
  معرفي كتاب
  ) در باب نفس:نمط سوم (»شرح اشارات و تنبيهات«

  
  ∗  دكتر رضا محمدزاده                  

  
 مـدير    ـــ    سيدحـسن سـعادت مـصطفوي     ...  اثري است از استاد آيت ا      ،اين كتاب 

 الهيات و معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امـام          ةگروه فلسفه و كلام اسلامي دانشكد     
به چـاپ   )  ع(معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق     در   1387 در سال     كه  ـ ـ)ع(صادق

  .رسيده است
آيد، شرحي است بر بخش بسيار مهمي از          برميآن  گونه كه از عنوان     همانكتاب  

حكـيم مـشائي معـروف       (الرئيس ابـوعلي سـينا    شيخاشارات و تنبيهات    كتاب معروف   
  .)جهان اسلام

لحـاظ سـاختار و تنظـيم و    ، هـم بـه   پـردازي لحاظ نثر و بيان و عبارت     اين اثر هم به   
هـاي مهمـي دارد و از         حتوا با ساير آثار ابن سينا تفاوت      از نظر م  تبويب مباحث، و هم     

  .سازد نياز نمي آن بيةسينا، خواننده را از مراجعه و مطالعن ساير آثار ابة مطالع،اين رو
تيـب  تركـه بـه   تشكيل شده است     از سه بخش مهم      اشارات و تنبيهات  اصل كتاب   

بخش منطق آن از ده نهج و بخـش طبيعيـات و            . الهيات،  نطق، طبيعيات ماز  اند  عبارت
كـه نمـط سـوم آن بـه مباحـث           اسـت   رفته از ده نمط تشكيل شده       همالهيات آن روي  

 از  ،هـاي خاصـي كـه دارد        دليـل ويژگـي   اين كتـاب بـه    . پيرامون نفس اختصاص دارد   

                                                 
  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق . *
  

 204 ـ 197 صص                  87تابستان و پاييز / نامة علوم انساني 



198  نامة علوم انساني

 منطـق،   ةمندان و متفكـران در عرص ـ     عنـوان مـتن درسـي مـورد توجـه انديـش           ديرباز به 
 از شـروح و تعليقـات مهمـي برخـوردار           ،به همين جهت  . طبيعيات و فلسفه بوده است    

هاي سرشناس و مهمي چون خواجـه نـصيرالدين طوسـي، فخرالـدين               شخصيت. است
ي از عــضب. انــد شــروح و تعليقــات مهمــي بــر آن نوشــته... الــدين رازي ورازي، قطــب

 تنها به تبيين مطالب شيخ و دفاع از مواضـع فكـري    ،نصيرالدين مانند خواجه    ،شارحان
ف ادب شـرح    لااند و نقد و جرح و قدح مطالب وي را امـري خ ـ              و فلسفي او پرداخته   

 اما برخي ديگر مانند فخرالدين رازي درعين شرح         ؛)2، ص 1 ج :1375،  طوسي(اند    دانسته
البتـه نقـد مواضـع فكـري       . دان ـ  كـرده نقد و بررسي نيز     ، آن را    الرئيسهاي شيخ   عبارت
 ةدهندكاهد بلكه نشان     از ارزش و اهميت و دقت مطالب شيخ نمي         ، ازديد ايشان  ،شيخ

در ارادت فخر رازي به     . الرئيس است هاي دقّي حِكَمي شيخ     عظمت و اهميت ديدگاه   
كـه  ( تلخـيص كـرده   الاشاراتلباب يك بار آن را با عنوان      اين اثر همين بس كه اولاً     

قـاهره بـه    الازهريـه   الكليـات مكتبة در 1986كتر احمد حجازالسقا و در سال       همت د به
 شـرح خـويش بـر       ة بر مقدم  و بار ديگر به شرح آن پرداخته است،  ثانياً         ) هچاپ رسيد 

  : )2، ص1 ج:1384 فخر رازي، (اين كتاب آن را چنين ستوده است 
 علم آن بسيار، اسم آن بزرگ، نظم آن         ،اگرچه حجم آن كوچك است    

زرگ، منطبـق بـر كـلام       ب ـ يهـا  شـگفتي  يپيچيده، فهم آن مـشكل، دارا     
 ي عجيـب و فوايـد غريب ـ     يهـا   نكته ة ناب، دربردارند  يها صاحبان انديشه 

 ي طـولان  يهـا  و در كتـاب   است   ياست كه اكثر آثار مبسوط از آنها خال       
 ي از مردمـان را ديـدم كـه بـرا          يو بـسيار   ؛شـود   يچيزى از آنها يافت نم    

 آن بحـث    يمبـان   آورده، از اسـرار و     ي آن رو  يسـو ن بـه   آ يتحقيق معان 
جــو كــرده، و در فوايــد و ونمــوده، از غــوامض و مــشكلات آن جــست

 از ايشان را مشاهده كردم كه       ي بعض ، اما بعد  .اند  آن تأمل نموده   يها نكته
 ي روشـن  ة كـه ماي ـ   يردند بدون آنكه به چيز    گي برم ياز آن با دست خال    
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 از عمـر  يا  و مـن كـه بخـش شايـسته    ؛فته باشند  دست يا  ،چشم آنها باشد  
خويش را در تتبع فصوص، و فهم نصوص، و كشف اسرار، و تعمـق در               

 كـه   يهـاي  ام، تصميم گرفتم تا آن بهـره        اين كتاب صرف كرده    يژرفاها
 ي پژوهندگان اين مطلـب بـزرگ و مقـصد عـال           ي راهنماي يام را برا   برده

رح به تلخيص و ترتيب و تبويـب  پس عنان عنايت را در اين ش    . بيان كنم 
  . مملّ و ايجاز مخلّ متوجه ساختمو تهذيب آن با پرهيز از اطناب

  

 شـرح خـود كـه آن را    ةخواجه نصيرالدين طوسـى در مقدم ـ ذكر است كه شايان  
 به اعتراضات   يي را پاسخگو  شرح هدف از نوشتن اين      ، ناميده الإشاراتحلّ مشكلات 

 بـه     حكما و دانشمندان بعد از او ان شروح اشارات،    ازمي.   بيان كرده است   يفخر راز 
شـاگرد فاضـل و     . انـد  و بر آن شرح و حاشيه نوشـته       كرده  شرح اشارات خواجه توجه     

 يگروه.  بر شرح او شرح نوشته است      ،.) ق  ..ـ ه 726 يمتوفا( يمه حلّ لا ع ،دانشمند او 
لـدين منـصور    ا، غيـاث  يجـلال دوان ـ  لا، م ي ازجملـه ميرسيدشـريف جرجـان      ،از حكما 
 و  ي، آقاحـسين خوانـسار    ي، ملاعبدالرّزاق لاهيج ـ  ي شيراز ي، ميرزاجان باغنو  يدشتك

الـدين محمـد     برخى ديگر مانند قطب    )١(.اند  بر شرح خواجه حاشيه نوشته     ، نيز ديگران
 و خواجــه ي بــين فخــر راز ــــمحاكمــاتصــاحب ــــ .) ق.  ـ هــ766 يمتوفــا (يراز

 شرح خواجه   ةطور مستقلّ و هم در حاشي      هم به  ،او كرده كه كتاب     ينصيرالدين داور 
حـسين  عمربنمناظرين محمدبن الفخرالدين ملك برخي نيز همچون    . چاپ شده است  

تـوان اثـر      اند كه ديگر نمي     الرئيس چنان افراط كرده   ي در نقد مطالب شيخ    خطيب راز 
  .)2(آنها را شرح ناميد

 و نيـز بـه       شـد  هايي كه اشاره    يدليل ويژگ الرئيس به شيخ اشارات و تنبيهات     كتاب
عنوان متن درسـي بـه كـار گرفتـه       آموزش فلسفي در ايران به     ةاين جهت كه در عرص    

 ،هـاي ايـران      فلسفه در دانـشگاه    ةسيس رشت أقدري اهميت يافت كه بعد از ت      شد، به   مي
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امـا  . شـد   عنوان يكي از متـون درسـي در مقـاطع تكميلـي بـه آن توجـه مـي                  همواره به 
 كـه   شـد   مطالب مهم ايـن كتـاب، موجـب مـي          ةني و واحدي در عرض    محدوديت زما 

 تمـامي مطالـب     ، درسي دانـشگاهي خـود     ةو دانشجويان نتوانند درضمن برنام    تادان  اس
 برخي از فرزانگان براي آنكه قـشر جـوان و           ،به همين جهت  . كنندبررسي  را  مهم آن   
همـه  ترجمه يا شرح     به   ،دوست ايراني از بركات علمي اين كتاب محروم نمانند        فلسفه

 ةتـوان از ترجم ـ      ايـن آثـار مـي      ةازجمل ـ. و يا بخشي از مطالب اين اثر اهتمام ورزيدند        
دكتـر  ...  آملـي، شـرح آيـت ا       ةزادمرحوم دكتر حسن ملكشاهي، شرح علامـه حـسن        

درحـدي اسـت كـه تنـوع     اشـارات  اما اهميـت مباحـث كتـاب    . احمد بهشتي ياد كرد 
تابـد و بـراي دريافـت گوهرهـاي           ارسـي را برمـي    خصوص به زبان ف   ترجمه يا شرح به   

 كـافي بـه غـور و        ةانـداز  فلسفي موجود در آن بايد بارها و بارها كساني كه بـه            ةانديش
 ةها اگر بـر تجرب ـ  مجموع اين تبيين. كنندتبيين ، آن را  پردازند  انديشي در آن مي   ژرف

 توجـه   ةزمان زمين تواند درطول     باشد، مي مبتني  تدريس طولاني درمورد اين منبع مهم       
هـاي    هـا و توانـايي      سـنجي   تـري از ابـداعات، نكتـه        خوانندگان آنها را به شـمار افـزون       

  .سينا فراهم آوردفيلسوف بزرگي چون ابن
بزرگـي همچـون    تادان  سيدحسن مصطفوي كه خود محضر اس ـ     ... حضرت آيت ا  

، محمـدتقي آملـي   شـيخ سيدمحمد مصطفوي، حاج  ... مرحوم والد بزرگوارشان آيت ا    
 ةدر حيط ـ را  ... ابوالحـسن رفيعـي قزوينـي     دشيخ محمدعلي حكيم تشكر شـيرازي، سي      

هـاي علميـه و    ها در حوزه  سال،اند و قبل و بعد از انقلاب معقول و منقول درك كرده    
، دانـشگاه تربيـت مـدرس،       )ع(هايي چون دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق        دانشگاه

را تـدريس و تعلـيم      خصوص حكمـت مـشاء       مباحث فلسفي به   ،دانشگاه شهيد بهشتي  
انـد،    لـه را داشـته     فلـسفه افتخـار شـاگردي معظـم        ةرشـت تادان  اند و بسياري از اس ـ      كرده

 سـال از عمـر   70ند كه تقريبـا حـدود   كرددرحالي شرح مكتوب اين اثر مهم را آغاز   
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 غنـاي   ، مشاء ة فلسف ة علمي و عملي در حيط     ةبار تجرب كوله. گذشت  بابركت ايشان مي  
 نمـط سـوم از بخـش        ، بـه  در ايـن شـرح    . ابل توجهي به اين شرح ارزاني داشته است       ق

فتاري ارزشـمند   گهمراه پيش اين شرح به  . ه است شد توجه   اشارات و تنبيهات    حكمت  
  بـه    ـ ـ ـ النفسلمـرخي مسائل مهم ع   ـارة ب ـارح درب ـاي است از ش     هـه درواقع رسال  ـ ك ــ

هـايي اسـت كـه اسـتاد در      ل درس و حاص ـ  شـود   صـفحه بـالغ مـي      320حجمي حدود   
هاي اين شـرح آن اسـت         ازجمله ويژگي . ه است كردتدريس  ) ع(دانشگاه امام صادق  

 زيرك  ةخوانند. الرئيس اكتفا نشده است   هاي شيخ    عبارت ةكه در آن به صرف ترجم     
گرفتـه را نـاتوان و يـا ديـرفهم          الـرئيس، شـرح صـورت     گاه در فهم مطالـب شـيخ      هيچ
نحوي مطلوب و قابل فهم تفسير       آن است كه مطالب شيخ را به       هدف شارح . يابد  نمي
الـرئيس در سـاير آثـار وي ازجملـه           از مباحث ديگر خـود شـيخ       ،ند و در اين تفسير    ك

 برخـي از    ،در مـواردي  . الحكمـه، نجـات و مباحثـات بهـره جـسته اسـت            شفاء، عيـون  
خـر رازي   فكه   طوسي براي فهم بهتر مطلب و نيز بعضي اشكالات           ةتوضيحات خواج 

 كتـاب   ةگونـه كـه در مقدم ـ     امـا همـان   . نعكس و پاسخ داده شده است     مطرح كرده، م  
و بهره گيـرد    سينا   فقط از سخنان و افادات ابن      كه   سعي شارح آن است      ،تصريح شده 

گونـه نقـد و      اكتفـا كنـد و هـيچ       ، آن هم برطبق مبـاني خـود وي        ،سينابه تقرير نظر ابن   
يـن جهـت در روش شـرح خـويش از مـسلك             آنهـا صـورت ندهـد و از ا        در  جرحي  

 حِكمَـي و    يرا كتاب اشارات  شارح كتاب   از آنجا كه    . ده است كرخواجه نصير تبعيت    
قرآنـي  ( اعم از مضامين دينـي       ،از مطالب غيرفلسفي   است   دهكرداند، سعي     فلسفي مي 

 ييد و تثبيت مطالب، صـرفاً     أند و براي ت   كو ذوقيات عرفاني، در آن استفاده ن      ) و روايي 
 اين مطلب بدين معنا نيست كـه        ،البته ازنظر وي  . از مباحث فلسفي كمك گرفته است     

مسائل و قواعد فلسفي، با مضامين ديني و عرفاني تطابق ندارند بلكه بدين دليل اسـت                
كه آميزش مطالب علوم با يكديگر امري پسنديده نيست زيرا در هر علمي بايـد طبـق             
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پيـشگفتار كتـاب،    ( را نفي يا اثبات كرد       ائلمسمبادي تصوري و تصديقي همان علم،       
ارح و شـرح مطالـب      بـه قلـم ش ـ    كتاب مشتمل بر يك پيشگفتار، يك مقدمه        ). 13ص

 در قالـب سـي فـصل بـه          ،»در باب نفس زميني و آسماني     «نمط سوم اشارات با عنوان      
  :زير استشرح 

ان مدرِك ذات انسان، خود انـس     :  فصل دوم  ؛در بيان وجود نفس آدمي    : فصل اول 
درِك :  فـصل چهـارم    ؛نفس محسوس نيست  :  فصل سوم  ؛است بـودن نفـس بـديهي      مـ
و » نفس«وحدت  :  فصل ششم  ؛نفس، جسميت مطلق و مزاج نيست     :  فصل پنجم  ؛است

:  فـصل نهـم    ؛انـواع ادراك  :  فصل هـشتم   ؛حقيقت ادراك چيست؟  :  فصل هفتم  ؛»من«
فكـر و  : دهم فـصل يـاز    ؛قـواي نفـس ناطقـه     :  فـصل دهـم    ؛قواي ادراكي نفس حيواني   

 فـصل   ؛اثبـات عقـل فعـال     :  فـصل سـيزدهم    ؛امكان قوة قدسيه  :  فصل دوازدهم  ؛حدس
حصول اتـصال بـا     :  فصل پانزدهم  ؛علت اتصال نفس به عقل فعال چيست؟      : چهاردهم

:  فصل هفدهم و هجدهم    ؛تجرد نفس ناطقه  :  فصل شانزدهم  ؛عقل فعال چگونه است؟   
:  فـصل نـوزدهم    ؛قوه براي صور معقول   در ابطال احتمالات مربوط به فرض اجزاي بال       

 مـشروط بـه قيـام بالـذات        ،عاقليـت موجـود مجـرد     :  فصل بيستم  ؛اتحاد عاقل و معقول   
پاسخ به اشكالات مربوط به ادراك معقوليت امور متقارن با          : ويكم فصل بيست  ؛است

 فـصل  ؛كمال موجود مجـرد بـه قيـام بالـذات اسـت          : ودوم فصل بيست  ؛معقول بالذات 
افعـال اختيـاري و     : وپـنجم  فصل بيست  ؛قواي نفس نباتي  : وچهارمو بيست وسوم  بيست

 ةاراد: وهفـتم  فـصل بيـست    ؛ حركت ارادي دارد   ،فلك: وششم فصل بيست  ؛مبادي آن 
: ونهـم  فـصل بيـست    ؛ كلـي آن   ةغايت چرخش فلك و اراد    : وهشتم فصل بيست  ؛كلي
  .حركت دوري مطلوب دارد فلك،: ام  فصل سي؛ جزئي داردة اراد،فلك

 واژگان كليدي مبحث نفس، عناوين كتب، اسـامي اشـخاص، فهرسـت             ،در پايان 
  .خذ درج شده استĤتفصيلي مطالب و منابع و م
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      ،شـده آيـد، مطالـب شـرح        ايـن شـرح برمـي      هـاي گونه كه از عنـاوين فـصل      همان
شناسـي فلـسفي را كـه امـروزه بـا           شناسـي و روان    معرفـت  ةترين مطالب در عرص ـ   مهم

هـاي دقيـق فلـسفي     مورد بررسـي   Philosophy of Mind و Epistemology عناوين
كساني كه با ايـن مباحـث مواجـه         . دهد  تشكيل مي است،  فيلسوفان معاصر قرار گرفته     

 كننـد،  فيلسوفان مسلمان مطالعه ميديدگاه كه براي كسب اطلاع از     هنگامي د،نشومي
آن  كـسي     ثانياً ،وان تنظيم شده باشد    به زبان فارسي ر    بايد با متني مواجه شوند كه اولاً      

 ، علميةتخصص كافي و سيطر   باحث مربوط به آن   در زمينة م  باشد كه   كرده  تقرير  را  
هاي بسيار خـوب و       داشته باشد و خوشبختانه شرح مورد نظر، از اين جهت از ويژگي           

  . حكمت مشاء برخوردار استةمثبتي در حيط
 حـاوي   ،گفتار شـارح در ايـن كتـاب        لازم است خاطرنشان شود كه پيش      ،در پايان 

آرا پيرامون تجرد   : ند از اكه عبارت است  النفس  شش مطلب مهم پيرامون مباحث علم     
 شيخ پيرامون نفي عينيـت و يگـانگي نفـس و مـزاج، بررسـي                ةيا جسمانيت نفس، ادل   

 تعدد يا وحدت نفـس در هـر انـسان، كيفيـت حـدوث نفـس، علـم نفـس در ابتـداي                       
ديـدگاه  در اين شش مطلـب، نويـسنده        . رفتن بدن ننفس با ازبي  خلقت آن، عدم فساد     

الرئيس شيخ نحوي علمي وبا استناد به آثار متعدد       مخالف به  يآرا شيخ را درمقايسه با   
  . استو دربارة آن بحث كردهبررسي 
 كساني كه به مباحث فلسفي پيرامـون ادراك و شـناخت   ةهمبه  اين كتاب    ةمطالع

 دانـشجويان   ة هم ـ همچنـين مندنـد،   ههاي آن علاق ـ     و ويژگي   روح و نفس انساني    زو ني 
 درسي خويش به مباحـث      ةهاي  فلسفه كه درضمن برنام       مقطع كارشناسي ارشد رشته   

 توصـيه  ،عنـوان مـتن فرعـي     بـه  ،پردازنـد   شناسـي فلـسفي و حكمـت مـشائي مـي          انسان
  .شود مي
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